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مرتضی اعیان نوازنده پیشکسوت ساز تنبک در گفت‌وگو با »ایران« 
از تکنیک های این ساز ایرانی می‌گوید

ضرباهنگ‌های زندگی بر صحنه هنر

»عدالت سیاسی« 
چه رهاوردی برای مردم دارد؟

مهار یکه‌تازی قدرت
تحقــق گام دوم انقــاب اســامی، نیــاز بــه راهبردهــا، راهکارها، 
قوانیــن، برنامه‌‌هــا و آیین‌‌نامه‌‌هــای اجرایــی متفاوت، ســنجیده 
و دقیقــی دارد و »عدالــت« در ایــن میــان بــه عنوان یــک راهبرد 

همیشگی، نقشی عمده بازی می‌کند. 

در میــان هنرمندان و پیشکســوتان عرصه موســیقی ایران،  افرادی هســتند که 
تأثیر بســزایی در حفظ و معرفی این هنر داشته‌اند و به‌نوعی میراث‌دار و رهرو 

استادان بزرگ گذشته خود بوده‌اند.

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

ëë گیتــی کیســت یــا بهتــر بگویــم چطور 
آدمی است؟

بــرای من آدمی اســت با یــک جهان 
دوســت داشــتنی. جهانــی پر از مبــارزه و 
سختکوشی. نمی‌خواهم از کلمه »ویژه« 
اســتفاده کنــم؛ گیتــی آدمــی اســت که با 
به‌وجــود  و  ســاختن  دنبــال  بــه  ناتوانــی 
آوردن اســت. ایــن ویژگــی را در آدم‌های 
دور و بــر خــودم هــم دوســت دارم و این 
خصلــت را از آنها عاریه گرفته‌ام تا گیتی 
خلق شود. من حتی وقتی به یک روستای 
دورافتــاده مــی‌روم و مثــاً می‌بینم آنجا 
زنی تنهــا با دو بچه در حال رســیدگی به 
امور زندگی اســت، کشــاورزی و دامداری 
می‌کنــد و گلیمش را با قدرتی انســانی از 
آب بیرون می‌کشد، شگفت‌زده می‌شوم 
ایــن  و در ذهنــم می‌مانــد. جــان رفتــار 
آدم‌ها و قدرت زیست‌شــان همواره روی 
من تأثیر می‌گــذارد و برایم قابل احترام 
اســت. حتی ممکن اســت آن آدم را هم 
ندیــده باشــم؛ مثــاً آذر یزدی نویســنده 
»قصه‌های خوب بــرای بچه‌های خوب« 
یــا هوشــنگ مــرادی کرمانــی کــه وقتــی 
را مــرور می‌کنــی، می‌بینــی  زندگــی‌اش 
در چــه موقعیت ســختی تبدیــل به یک 
انســان بــزرگ می‌شــود. برای مــن همه 
اینهــا تکه‌تکــه جمــع شــده و تبدیــل بــه 
شخصیتی به نام گیتی در قصه‌ای به نام 

»گیتی همسر علیرضا« شده است.
ëë گیتــی« داســتان  بگوییــم  می‌توانیــم   

همســر علیرضــا« را برای گیتی نوشــته‌ای 
یــا نــه در این داســتان شــخصیتی بــه نام 
گیتــی را پیــدا کــردی و بــا ذهنیتــی کــه از 
شخصیت‌هایی مثل او داشتی، پرورشش 

دادی؟
افتــاد.  همزمــان  اتفــاق  دو  هــر 
نمی‌توانــم بگویــم داســتان را بــرای این 
شخصیت نوشــته‌ام یا این شــخصیت را 
در داستان کشف کرده‌ام. هر دو با هم در 

یک متن مشترک متولد شدند. شاید اگر 
من صرفاً برای این شخصیت می‌نوشتم 
و گرفتــار چنیــن دام دلفریبی می‌شــدم، 
حالا یک بازنده بودم. اگر صرفاً به دنبال 
فضای دراماتیک داســتانی هم بودم باز 
شــاید یک بازنــده بــودم. به هرحــال هر 
دو شــانه به شــانه هم پیش رفتند و قصه 

نهایی را ساختند.
ëë گیتــی بخشــی از وجــود علیرضــا هــم 

هســت، یعنــی فراتــر از زندگی مشــترک، 
و  او  کودکــی  او،  رؤیــای  از  بخشــی  گیتــی 
جهان درون او یا گیتی اوســت. می‌شــود 
گفت ایــن دو در نهایت یک نفــر با ابعاد 

وجودی متفاوتی هستند؟
به نظرم از مفهوم کامل کردن بیشــتر 
می‌شــود برای تحلیل ماجــرا بهره برد تا 
یکــی پنداشــتن. علیرضــا چیزهایی مثل 
ثبــات شــخصیت و بــزرگ اندیشــیدن را 
نــدارد، یعنــی همــه آن چیزهایــی که در 
وجود گیتی هســت. انگار نقص جســمی 
کاســتی  صــورت  بــه  علیرضــا  در  گیتــی 
نشــان  را  خــود  شــخصیتی  و  اخلاقــی 
می‌دهــد. علیرضــا در زندگــی مشــترک 
قبلی نقص‌هایی داشته و حالا می‌خواهد 
که خود را بازسازی کند. این دو یکدیگر را 

همپوشانی می‌کنند.
ëë چرا شــخصیتی مثل گیتی تا این اندازه 

برایــت جــذاب اســت؟ یک شــخصیت 
ســختکوش  منعطف،  صبور،  تعالی‌جــو، 
و... آیا این مســأله برایت نمادین اســت 
و جامعه را ذیل چنین شــخصیتی تحلیل 
می‌کنی یا صرفاً تجربه زیســته و مربوط به 

خود توست؟
خــب اول صرفاً یک قصــه بود. وقتی 
و  ابعــاد  می‌توانــم  دیــدم  شــد،  نوشــته 
اضــاع شــخصیتی گیتــی را تحلیل کنم. 
خــود  شــخصی  دغدغه‌هــای  از  یکــی 
مــن ایــن بــود کــه مــا در ســینمای ایران 
یعنــی  دســت  ایــن  از  شــخصیت‌هایی 

 پلان بـه پلان
با گیتی درون

پیشــتر از حمیدرضا هنری که دانــش آموخته سینماســت، فیلم‌های کوتاه 
»توالی« و »چهارراه« مســتند »مدارهای تهران« و »مادر را صدا کن« و نیز 
تله فیلم‌های »خانه رخشان« و »رادیو آبادان« را دیده‌ایم. فیلمسازی که با 
سماجت تلاش می‌کند از میانه انتخاب صنعت سرگرمی و هنر، سمت هنر 
بایســتد و البته مخاطرات این ریسک بزرگ را هم بپذیرد. هنری در نخستین 
تجربه سینمایی خود در »گیتی همســر علیرضا« نیز همچنان اصرار دارد با 
پرهیز از سانتیمانتالیزم و احساسات‌گرایی سطحی، طرف هنر بماند و تا حد 
امکان در تله گیشــه نیفتد. می‌گویــد معلولیت و مســائل معلولان دغدغه 
اوست اما معلولیت گیتی همسر علیرضا یک مسأله بیرونی است درحالی 
 که جهان درون این شــخصیت و قصــه زندگی او برایش اهمیت بیشــتری 

داشته است.

متعلق به طبقه متوســط اجتماعی کمتر 
می‌بینیــم. اگــر هم پرداخته شــده بیشــتر 
تیپیــکال بوده نه شــخصیت. یعنی اغلب 
با نشــانه‌هایی از پیش تعیین شــده از یک 
تیــپ اجتماعی ذهــن مخاطب را هدایت 

می‌کنند.
ëë ًیعنــی می‌خواهیــد بگویید گیتــی صرفا 

یــک شــخصیت اســت و نــه یــک تیــپ 
اجتماعی با ویژگی‌های مشترک؟

اســتاد  یــک  دادن  نشــان  دقیقــاً.  بلــه 
دانشــگاه یکســری مؤلفه‌هــای خــودش را 
دارد؛ مثــاً خانــه‌اش پــر از کتــاب اســت، 
لبــاس خاصــی می‌پوشــد و... در حالی که 
در تجربــه زیســته مــا چنین چیــزی با این 
غلظت وجود ندارد. من دنبال شخصیتی 
بودم که یک تجربه واقعی هم پشــت آن 
باشــد. برای همین تمام کوششم را کردم 
که بــا المان‌ها و کلیشــه‌های رایج متعلق 
بــه یــک تیــپ اجتماعــی شــخصیت‌های 
داســتان را نپرورم. گیتی استاد دانشگاهی 
است که با مادرشــوهرش زندگی می‌کند، 
ضعــف جســمی و معلولیــت دارد، نــگاه 
ســنتی دارد و... ایــن برای مــن باورپذیرتر 
چنیــن  هــم  خــودم  اطــراف  چــون  بــود 
شــخصیت‌هایی دیــده‌ام. بــرای همین از 
تعریــف تیپیــکال فاصلــه گرفتــم؛ اینکــه 
گیتی زن مستقلی است و در یک آپارتمان 
مســتقل زندگــی می‌کنــد، خانــه‌اش پر از 
کتــاب اســت و موســیقی خاصــی گــوش 
می‌دهــد یــا مــراودات اجتماعــی خاصی 
کنــار  را  ویژگی‌هــا  ایــن  همــه  مــن  دارد. 
گذاشــتم و رفتــم ســمت یک شــخصیت 
نــاب و واقعــی کــه در جامعــه نظایــر آن 
زیــاد اســت. شــخصیت‌های فرهیختــه با 
یک زندگی معمولی. نه بالانشین هستند 
نــه پایین‌نشــین بلکــه متعلــق بــه طبقــه 
متوسط اجتماعی هســتند با گرفتاری‌ها و 

ماجراهای خودشان.
ëë.تلاش کردید در تله کلیشه‌ها نیفتید 

کــردم  تــاش  بگویــم  نمی‌خواهــم 
فــرار  کلیشــه‌ها  از  بشــکنم،  را  کلیشــه‌ها 
وارد  کــردم  تــاش  همین‌طــور  کــردم. 
بــرای  نشــوم.  ســانتیمانتالیزم  جریــان 
کســی کــه قصــه‌ای می‌نویســد یــا فیلمی 
می‌ســازد، راحت‌تریــن کار ایــن اســت که 
بــا ســانتیمانتالیزم، تعــداد مخاطبان اثر 
را بــالا ببــرد، گریــه دربیاورد و احساســات 
خواننــده یــا تماشــاچی را جریحــه‌دار کند 
و دنبال خودش بکشــد. مــن از این ماجرا 
فرار کــردم و با خودم عهد بســتم توانایی 
گیتــی را بــه رخ بکشــم نــه معلولیتش را. 
مــن بــه درک و دریافت و اندیشــه بیشــتر 

پایبند بودم و نخواستم با کارهای عجیب 
را دربیــاورم.  اشــک مخاطــب  و غریــب، 
خواســتم بگویــم شــخصیتی مثــل گیتــی 
می‌توانــد در خــودش بشــکند و روی پــای 
خــودش بایســتد. نــه رقابتــی بــا کســی و 
چیزی احساس می‌کردم و نه می‌خواستم 

مختصاتی را به هم بریزم.
ëë اینکــه در داســتان و شــخصیت‌پردازی 

کامــاً  کرده‌ایــد،  فــرار  ســانتیمانتالیزم  از 
مشــخص اســت. این وضعیت را در اجرا 
هم می‌بینیــم؛ مثلًا دوربیــن کار عجیب و 
غریبی نمی‌کند یــا اینکه همه چیز با ریتمی 
آرام پیش می‌رود. آیا این هم فکر شده بود 
یــا اینکه اتفاقی داســتان چنیــن فضایی را 

برای اجرا فراهم کرد؟
 این ناخودآگاه بــود اما ناخودآگاه فکر 
شــده. گاهی ناخــودآگاه کاملًا از دســترس 
ما خارج اســت مثل قابی که وقتی گیتی از 
زبان همسرش می‌شنود عامل اتفاق تلخ 
زندگــی‌اش یعنــی معلولیت، همســرش 
بــوده، در پس‌زمینه تصویــر خیلی اتفاقی 
جوشــکاری مصــای تهــران را می‌بینیــم. 
این چیزی نبود که به آن فکر کرده باشــم 
خیلــی اتفاقــی نشســت و مــن بــا علاقــه 
گفتم چقــدر زیبا! به هرحال ســاختنی در 
جریان بود که با قصه همخوانی داشــت و 
آن رفله‌های نور در آســمان شــهر، فضای 

عجیبی می‌ساخت.
اما چیــزی که در مورد ریتــم می‌گویید 
درســت اســت. مــن می‌خواســتم دکوپــاژ 
فیلــم بــا در بخشــی از بنــای همــان ریتم 
حرکتــی گیتــی کــه معلــول اســت پیــش 
بــرود. یعنی به این نتیجه رســیدم که من 
بایــد با زبان حرکتی این شــخصیت، زبان 
حرکتی فیلم را بسازم. برای همین سعی 
نکردم از پلان‌های درشــت اســتفاده کنم. 
یک جاهایــی هم اگر عدول کرده بودم در 

تدوین کنار گذاشتم.
ëë بــه همیــن دلیــل معلولیــت گیتــی هم

یــک موضــوع عــادی اســت؟ مخاطــب 
تقریبــاً چند دقیقــه بعد از آشــنایی با گیتی 
حتــی  می‌کنــد  فرامــوش  را  او  معلولیــت 
آدم‌هــای دیگر داســتان هم انگار یادشــان 
خــود  اســت.  معلــول  گیتــی  کــه  مــی‌رود 
معلولیــت خارج از ســینما برایت دغدغه 
اســت یا اینکه فقط دراماتیکی و سینمایی 

به ماجرا نگاه می‌کنید؟
چنیــن  مــن  خــود  خانــواده  در  بلــه 
ادای  می‌خواســتم  و  هســت  شــخصیتی 
دین کرده باشم. معلولیت و نداشتن یک 
چیــز خیلی دراماتیک اســت. مثل نگفتن 
اســت، مثل یــک راز اســت. همــه اینها با 

هــم تلفیق شــد و خود به خود مــرا به این 
ســمت و ســو هل داد. یک کارگردان برای 
می‌کنــد  تــاش  ســینمایی‌اش  کار  اولیــن 
سراغ یک سوژه ملتهب و درشت برود اما 
من عامدانه از چنیــن چیزی پرهیز کردم. 
چون می‌دانســتم ســوژه ملتهب و درشت 

خیلی زود تمام می‌شود.
مســأله  گفتــم  کــه  دلیلــی  همــان  بــه 
اجتماعــی معلــولان بــرای مــن همیشــه 
دغدغــه بــوده و از نزدیک شــاهد بــوده‌ام 
کــه ایــن بخــش از جامعــه چقــدر نادیــده 

گرفتــه می‌شــوند و زیســت محترمانــه‌ای 
برای آنهــا وجود ندارد. با ایــن همه حتماً 
برای شــما هم اتفاق افتــاده که در خیابان 
مثلًا به نابینایــی بگویید »من می‌توانم به 
شــما کمک کنم؟« و شــگفت‌زده شــوید از 
اینکــه خیلــی محترمانه بگویــد »نه خیلی 
ممنــون متشــکرم.« مــن وقتــی خــودم را 
مــرور می‌کنــم می‌بینــم این آدم‌هــا برای 
مــن خیلــی محترمند و همیشــه در ذهنم 
می‌مانند. همه اینها دســت به دســت هم 
داد کــه معلولیــت گیتــی را خیلی نمایش 
ندهم و بیشتر به نمایش تفکر و شخصیت 
او بپــردازم. نمی‌دانم چقدر موفق بوده‌ام 
و چقــدر ناموفق اما ایــن حاصل چیدمان 

پس از ناخودآگاه و تجربه زیسته‌ام بود.

ëë پــس این طــور می‌شــود گفت کــه گیتی 
یک جهان درون دارد و یک زیست بیرون. 
گیتی در زیســت بیرونی یک معلول است 
با محدودیت‌های خودش و شما از کنار آن 
عبور می‌کنید تا جهان درونش برجســته‌تر 

شود.
بله مســأله خراب شــدن آسانسور یک 
مســأله بیرونــی ایــن آدم اســت و تلاشــی 
کــه علیرضا برای درســت کردن آسانســور 
می‌کنــد، در واقــع بــه ایــن معناســت کــه 
همســرش  بــه  می‌خواهــد  غیرمســتقیم 

مســائل  اینهــا  دارد.  دوســت  را  او  بگویــد 
بیرونی اســت ولی برای من جهان درون و 
شخصیت آدم‌ها اهمیت بیشتری داشت. 
ایــن فیلــم را برای کارشناســان بهزیســتی 
کــه نمایش دادیــم برای خود مــن جالب 
بود کــه اصــاً معلولیــت گیتی برای‌شــان 
برجســته نبــود و بیشــتر تمرکزشــان روی 
روان و شــخصیت بود؛ مثلًا جنبه »ساختار 
مدیریتــی« شــخصیت او کــه می‌توانــد در 
شــرایط بغرنج، زندگی‌اش را جمع و جور 
کند و مسائلی از این دست. خوشحالم که 
توانستم این مسأله را مدیریت کنم و وارد 
احساســات‌گرایی  و  ســانتیمانتالیزم  تلــه 
نشــوم. گیتی یک آدم معمولی است مثل 
همه آدم‌ها و قصه‌ای دارد. حالا مهم این 

اســت که چطــور بدون اینکــه ترحم کنی و 
گرفتار احساســات شــوی، قصه‌ات را پیش 

ببری.
ëë ســینما یــک صنعت هنر اســت و شــما 

ســمت هنر ایســتاده‌ای. برای اولین تجربه 
سینمایی این ریسک بزرگی نیست؟

هر طرف که بایســتی آسیب خودش را 
دارد. بعضی‌ها هســتند هوشمندانه وسط 
می‌ایســتند و هنر و صنعت را باهم دارند. 
من دشــمنی با صنعت سینما ندارم؛ این 
یــک صنعــت بــزرگ ســرگرمی اســت که 

بوده و هست و خواهد بود و اقتصاد بزرگ 
خودش را هم دارد اما با مختصات فکری 
مــن همخــوان نیســت و مــن با ســماجت 
این طرف ایســتاده‌ام. کار سختی است که 
بخواهی اســبت را در سینمای اندیشه زین 
کنی و پیش بروی. موفقیت، نســبی اســت 
و بــرای مــن هــم نســبی بــوده اما تلاشــم 
را می‌کنــم مســتقل باشــم و مســتقل فکر 
کنم. البته ســینمای مستقل به این معنی 
نیســت که از نظر مالی مستقل باشد. یک 
ســینماگر می‌تواند از نظر مالی وابسته و از 
نظر فکری مســتقل باشد کما اینکه عکس 
این اتفاق هــم می‌تواند بیفتد. منظورم از 
تفکر، تفکر انســانی اســت نه تفکر سیاسی 

و جناحی.

دشمنی با صنعت 
سینما ندارم؛ این یک 
صنعت بزرگ سرگرمی 
است که بوده و هست 
و خواهد بود و اقتصاد 
بزرگ خودش را هم 
دارد اما با مختصات 
فکری من همخوان 
نیست و من با سماجت 
این طرف ایستاده‌ام

گفت‌و‌گو با حمیدرضا هنری 
کارگــردان فیلم ســینمایی 
»گیتــی همســر علیرضــا«


